
 (۱۲لغت موران )جلسه 

ن تا یک جای    ،ای که در لغت موران هستفصل بعدی ن مهمی است و در آن رمز و کلید    ، خوانمش را م ااول به صورت مت  مت 

انسی برقرار کرد »او    یک  »کسی را با ملوک از جن مؤانست افتاد« یک نفر با پادشاه جنیانفرماید که  ، م ها زیاد استو این 

»گفت اگر خواهی که تو را فرصت التقاء باشد« اگر    ؟توانم تو پادشاه جنیان را ببینمرا گفت تو را کی ببینم؟« گفت کی م 

خواهد باشد »قدری از کندر بر آتش نِه« یک مقداری کندر بر آتش بگذار »و در خانه هرچه  فرصت این نزدیکی را لقاء م 

و اجساد    ،آهن پاره هسته  گوید در خانه هرچ از اجساد سبعه هرچه صدا دارد بینداز، "والرجز فاهجر"« م آهن پاره است و  

خارصینن ظاهرا به    ،طلا و نقره و سرب و روی و مس و آهن و قلع و خارصینن   ، سبعه در بحث علم کیمیا یک معنای  دارد 

 اکسید روی است
ً
های  که این ،  معنای روی است یا مثلا

ن این اجساد سبعه   . شدهبوده که در علم کیمیا از آن استفاده م   ها چی 

 
 

ن نمی  ، شوند که دارند این است که بر روی آتش ذوب م   اییکی دو تا ویژکی ها مثل گوگرد و   بعضن برعکس    ! روند ولی از بت  ن چی 

های  که بر آتش بخار م
ن ن چی  ن نمی   ،شوند نشادر و زرنیخ و همچت   مهم آنهاستروند و ا اجساد سبعه از بت 

 
یکی از    . ین ویژکی

 
 

ن نمی های دیگری که دارند این است که نیست چکش ویژکی     ،روند خوار هستند هر کاری هم بکنن با چکش هم از بت 
 

 ویژکی
ً
کلا

ن است ن نرفت  ن نمی ! آنها از بت    ،شود رود و بخار هم نمی از بت 
 

ن ویژکی  اجساد سبعه استیک همچت 
 

 . ای به عنوان ویژکی

های  که سر و صدا دارد را باید کنار بگذاری »و به سکونت و هرچه بانگوید آهن م
ن دارد دور کن   گپاره و اجساد سبعه و چی 

خلاصه یک کاری    ،های  که باید با رفق انجام شود و آن تهذیب   ،()کنار بگذار  ها را به رفق و سکونت و آرامشبه رفق« این 

بیاید  ها در  ن این چی  پاره  ، نکن که داد  این آهن  از  ن روی  یک جوری برم  اید آدمها را دیده چون یک موقع  دارد که همه چی 

آدم با یک آرامسیی  ،  یک موقع هست با یک آرامسیی مثل اینکه کسی خوابیده باشد   ،شود ریزد و انقدر سر و صدا م همدیگر م 

ن و صندلی  ها  گوید این م   ،دهد که سر و صدا به پا نشود این کار را انجام م خیلی آرام    و   کند ور مدارد از اینور به آنها را برم می 

از آنجا دوری کن آن موقع )و قل    ،ها را )و اصفح عنهم( صفح کنرا »دور کن به رفق، "و اصفح عنهم و قل سلام"« این

ون نگر« آن موقسلام( سلام بعد این م   بگوی  سلام »پس به دری بی 
ً
ع این کارها را که کردی یک  شود که باید صفح کنن بعدا

« یعنن در این دایره  ون به آن نگاه کن »بعد از آنکه در دایره نشسته باشی ون ای که نشستهدری هست در بی  ای به آن در بی 

« وقن  کندر سوخته شد مرا م  های  که بینن »لغی  هم المثل السوء« برای غی  آدم نگاه کن »چون کندر سوخته شود مرا بینن

 . کند مثل سوء است مثل بدی استار را م این ک

ن است  رب    ، ن ملوک از جنایشود که  دامه داستان معلوم م : در ا یمو گخلاصه داستان را دوباره م  خواهد به  م   که  العالمت 

هابعد این آهن پاره و  گوید یک کندری است این را بسوزان  خواهد برود مو وقن  م   ،ملاقات حق برود  ن ی  که  ها و همه چی 

ها را با رفق دور کن و بگذار  این   ،اند ها مانع این ،  اند ها نجاست این   ،ها رجز هستند این   ،دور کن  از خودت   سر و صدا دارند را 

ون نگاه کنو ضمن اینکه در دایره نشسته،  آن کندر هم بسوزد  اگر دیدی این کندر سوخت و تمام شد آن   ،ای به دری در بی 

 . بینن موقع مرا م 

در درجه اول من یک    ،رموز مهمی هم دارد این بحث  ،با تمام رموزش که باید بیان شود که  حکاین  از لقاء حق است  این  

ها نماد  این ،  ای راجع به کندر هست که کندر را در خیلی از این مباحثیک نکته   ،ها گفتمای راجع به اجساد سبعه و ایننکته 

ند  ره م انفس ام ن   نویسند یکها مها در علم کیمیا و این وقن  این   (رهاامنمادیست برای نفس  )گی    ، منظوری دارند   همچت 

 م 
ً
یر را دور مدیدید که مثلا در  این  )  گویند های سنن  هم م خیلی از این طب  ! کند گویند در خانه کندر بسوزانید جنیان سری

    ،ضمن اینکه کندر و دود شدن آن  (نماد نفس اماره هم هستادبیات  
ً
یر را که ممثلا توانند روی نفس اماره کار این جنیان سری

 حاج    ،خواهم تشویق کنم به این کار حالا من نمی   . کند همه جنیان را دور نمی   ، کند کنند را دور م
ً
ها  و این  ن جاوداالبته ظاهرا

ولی    ،تأثی  نیستنظر مساعدی هم دارند راجع به اینکه حالا کندر به خصوصی هم باید باشد و سوخته شدنش در خانه ی  

ن نفس اماره    گویند که م   یک بحنی هست . در فضای عرفاین کندر نماد نفس اماره است باید در آتش ریاضت    برای سوخت 

د تا این حالت   . ماند بخار شود و ذرات اندکی هم که از آن باق  م ،بخار شود  شقرار بگی 



که البته لغت موران هم از اول گفت که این رساله    ،لوکیای سر بحث ریاضت وجود دارد در فضای ساینجا یک نکته جدی 

 م  ،در نهج سلوک است
ً
های  هست که بعدا

ن  و رفق و مدارا یک چی 
 

که البته در خود ریاضت هم این  )  گویم که باید با آهستکی

شهوت    ، شهوت خوردن است،  شهوت است  ، حسد است،  بالاخره منیت هست ،  کنند های  که سر و صدا م باید این  (هست

  ، رود باشگاه نمی   ،کند ورزش نمی   ،کشد انساین که ریاضت نمی  ،یک رفق و مدارای  در آتش ریاضت باید بسوزد   ،خوابیدن است

این تا حدی یک خرد خام    ،ای داشتهای قویشود عضله اینکه یک مقداری در ذهن او بیاید که بالاخره بدون ورزش هم م

ن    . است که انسان دارد  المومنت  ها هست و برای کسی  البته این ریاضت  ، در این زمینه چون دست افشاین نهج البلاغه استامی 
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 و یکسری کارها
 

 و تشنکی
 

   ی  همینجوری یکسری گرسنکی
ً
  ،کند  خودش )قن حد نفسه( یک اتفاق  را در انسان ایجاد نمی را صرفا
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های  به  بگردد و اقدام   ،در پوشیدن  ،در خوابیدن،   دنآشامی  ،اما نکته این است که به هر جهت باید در خوردن  ،فایده دارد 

ت امام خیلی توضیح م   این اقدام  ،ضد بکند  اگر به شهواین    ، به هر جهت اگر حسود اقدام به ضد کند   ،دهند به ضد که حضن

 . د های  برای خودش در نظر بگی  جریمه   و  شود باید اقدام به ضد کند اگر از خواب بیدار نمی  ،اقدام به ضد کند 

یعت که گفتم از لطائف کارهای اقدام به ضد سلیقه از الطاف    (ای نیستکنم چگونه است سلیقهعرض م)  ،ایخود سری

یعت خودش ریاضت است ید   ،یک موقعی هست شما باید بلند شوید و نماز صبح بخوانید   ،سری   یکسری باید   ،باید روزه بگی 

د و شما باید آن کار که حدود الهی قرار م   است اینجوری نیست که من یک باشگاهی ثبت نام کردم حالا  ،  را انجام دهید   گی 

 برومپولش را هم دادم و دلم نمی 
ً
یعت ریاضت نفس است روایت است  . اصلا  اینجوری نیست  نه  ،خواهد اصلا خود سری

یعت در خود ریاضت نفس دارد  فسِ« سری
ا
 الن

 
ة
ا
 رِياض

 
ة يعا

ا  نمی  ، »السری
ً
های  را واقعا

ن های   ،  توانید ببینید بالاخره شما یک چی 
ن یک چی 

های  را باید نشنوید   ،را باید نبینید 
ن نباید    ،نباید بشنود   ،ولو اینکه هوسش در دل انسان وجود داشته باشد نباید ببیند  ، یک چی 

یعت است که انسان را برای بح  ... نباید و نباید و نباید   ،بخورد   متد دست او    ،کند ث ریاضت آماده م این از الطاف سری
ً
اتفاقا

  شما نگاه کنید کسی که روزه م   . فهمد و باید این کار را بکند و متد آن را هم م ،  گونه باید ریاضت بکشد که چدهد  م
ً
د اصلا گی 

 به حرج م ،در خود اقدام برروزه متدش درآمده
ً
اگر به حرج   ،حرج بیندازد اندازد باید هم فشار بیاورد و هم نباید به اگر واقعا

نیست اقسام ریاضت است  ،بیندازد روزه درست  از  را  شما م   ،روزه که خودش یک گونه مهمی  آن  متد  بینید که خودش 

 لغو هم نبینید ها به شما متد م این ،  بینید و نباید ببینید های  را نمی شما چگونه صحنه  . دهد دستش م
ً
  ، دهد بر اینکه مثلا

 سریال   ،ه آهسته لغو هم نبینید رفته رفته آهست
ً
بعد ذائقه   ، لغو نشنود   ،ها آدم لغو نبیند های آنچناین و این ها و آهنگ مثلا

 است که انسان را دور م ذائقه که بدهد شما فرض بفرمایید خودتان م   ،دهد م
 

این آهنگ  ،  کند فهمید که این آهنگ آهنکی

 . کند ولی زیاد شنیدنش خوب نیستکند بلکه نزدیک مدور نمی نه این آهنگ شنیدنش انسان را  ،آهنگ خوی  نیست

یعت ریاضت نفس است و  نفسش هم دستش م،  آید طرف همانجوری که بدنش دستش م فسِ( سری
ا
 الن

 
ة
ا
 رِياض

 
ة يعا

ا آید )السری

آدم هر موقع    ،د گاهی اوقات مواظب مکاید شیطان باشی  ،ها ای و این اینکه شما فرمودید اقدام سلیقه  . ریاضت نفس دارد 

 تو هنوز کاری    ؟کنن روی م شود که نکند تو داری زیاده یک وسوسه دروین ایجاد م   خواهد یک حرکن  انجام دهد م
ً
اصلا

گذارد او کاری و نمی   کشد بیند که شیطان دست او را مخواهد انفاق کند متا م   ! روی در آن معنا داشته باشد نکردی که زیاده 

تا آدم بخواهد این کار را کند    ،شود پررو کردن طرف مقابلاین م  ،رویشود زیاده به حساب اینکه اگر اینجوری باشد م   ،کند 

اما تا    ، ین ذهنیت را نسبت به او پیدا کرده جلسه بگذارد برود با آن طرقن که ا ،آن را حل کند برود ای وجود دارد  کینه  اگر که  

ن  وگرنه شما با یک نفر مشکل پیدا کرده  ! شود گوید اگر من این کار را کنم او پررو م بیند ماو را م  اید یک حرف و حدینی بت 

 آدم م  ، شما رد و بدل شده خب بروید بنشینید و با طرف حل کنید 
ً
بعد  ، کدیگر قهرند از خانم و آقا بیند که چند نفر با ی مثلا

  ، بینید که سر یک حرقن بوده که حرف بدی بوده ولی قابلیت این را داشته که بروی و با طرف جلسه بگذاریپرسید و م م

سٍ« حالا یک موقع هست شما 
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 و او دارد ی  طرف 
مدام این کار را کردی و   اشمهاین مال این است که شما ه  ،آورد این ذلت نفس م  ،کند رغبن  م رغبت کنن



  شما یک مدی  مکث م   ، او هم هی جواب نداده است
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غی  تلفنن که شما این مشکل   ، تماس تلفنن ، زدیمبه او زنگ م   اشمه نده خدای  با ما مشکلی پیدا کرده بود خلاصه ما هیک ب

 باید بروی و عذرخواهی کنن او هم    ، را با ما پیدا کردی بنشینیم و حلش کنیم
ً
گفتم بالاخره من اشتباه کرده  ،  گفت نه شما کلا

 اشتباه نکردم من یوسفم شما زلیخا   گفت نه  ،باشم شما هم اشتباه کردی
ً
  ، شما اشتباه کردی باید بروی اقدام کنن   ،من اصلا

  ها چنان بر خر شیطان سوار مبینید بعضن یعنن م   ! کنیم گفت نهنشینیم صحبت مگفتم خب م 
ً
کوتاه  شوند که دیگر اصلا

ن سیاسی  ، کنید کنید باور م صحبت م   د نشینیخب م آیند،  نمی  کردند بسیاری از  نشستند و باهم صحبت م ر م اگ  ونهمت 

یک آدم    ،بینمکنند و من میک کساین این وسط هستند که آنها صحبت م  ،کنند یعنن صحبت نمی   ،شد مسائلشان حل م

  ، ند زنو علیه همدیگر توییت م  افتند به دلیل این چهار تا آدمبینم که آنها به جان هم مم  ،ای هستم در این زمینهبا تجربه 

  ، اند اند ولی تربیت نشده ها نشستهاند بر سر پستیعنن آمده   اند معلوم است واقعا تربیت نفس نشده  ! کاملا بچگانه  یعنن 

من مشکلی داری؟ بحنی داری؟حرقن داری خب به خودم  گوید شما نسبت به  رود به طرف م کسی که تربیت شده باشد م

ن  ر شیطان خهای  که از بینید که واقعا آن زمانبعد م  ؛در اتاق ما به روی شما باز است اگر مطلن  هست به من بگو بگو  پایت 

خره با همدیگر  مشکلات مبنای  بالا   سرییک،  شود انقدر مشکلاتشان حل م  ،کنند نشینند با یکدیگر صحبت مآیند و م م

یالیسم روزگار  را  گونه نیست که او ماند ولی این م  . داند م امیر

ن استه  الانکردم  م   یک کارهای  من یک موقعی    ، گویماول بهشان یک دروغ م   ،م کارم نسبت به بعضن از سیاسیون همت 

گویم چقدر هم خوب  بعد م  ،گویم آرهمن هم م واقعا؟گوید بعد م ، کرد گویم پیش فلاین بودم چقدر از شما تعریف م م

شما  پیش  بیاید  داشت  دوست  هم  چقدر  م ،  است  این   د بینیبعد  مبالاخره  همدیگر ها  پیش  همدیگر    و   آیند  پیش  وقن  

به    ،حالا فرض بفرمایید که اینان ننشینند   . کند درصد تحلیل پیدا م   ۱۰به  درصد    ۱۰۰بینید که مشکلشان از  نشینند مم

ی م   ند ها انقدر ریاضت نکشیدآدم   هرجهت ن نه    ،نه مادر شوهر من این شکلی استشود ) و اقدام به ضد نکردند تا یک چی 

بینید که م   ، و با یکدیگر دست بدهید همدیگر را ببینید  در صوری  که اگر بیایید بنشینید    (آن دوست من فلان مدلی است 

   ء جز   . ریاضت آن را بکشید باید  ولی    ،اید شتباه فکر کرده ا
 

ن مویژکی المومنت  ن امی  فرمایند این است که  های  که در صفات متقت 

« این از آن ریاضت حِب 
 
ا ت ا فِيما ها
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َ
ل  عا

ْ
ت با صْعا

ا
ال های بسیار حرفه»إِنِ اسْت ن  ای است که امی  مومنت 

ها سر جای خودش به عنوان  البته قواعد با رفق و این   ،سوزاند های نفس را یک مقداری م به عباری  این خواهش   ،گوید م

ه(م  ،اصل حاکم هست را
ْ
ك
ا
ا ت  فِيما

 
ه س 

ْ
ف
ا
يْهِ ن

َ
ل  عا

ْ
ت با صْعا

ا
ی که کراهت دارد   در   فرمایند که )إِنِ اسْت ن نفس دارد سرسخن   ،  آن چی 

 موقن   ت شما  ممکن اس  ،کند م
ً
 شما مشکل چشم دارید یا مشکل    ،کند شوی سرسخن  م درگی  م   او روی با  مستقیما

ً
مثلا

م( ببینید نفس دارد سرسخن  م   د، کی  داری
َ
ه  ل را

ْ
ك
ا
ا ت  فِيما

 
ه س 

ْ
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ا
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ا  مشکل حسد دارین )إِنِ اسْت ها

َ
ل
ْ
ؤ ا س  عْطِها مْ ي 

َ
کند )ل

( آن موق حِب 
 
ا ت در آن جاهای  هم که دوست دارد اجابت    ،خواهش است برو   ،دهد ع آنجای  هم که دوست دارد به او نمی فِيما

 . کند نمی 

 فرض بفرمایید اینجا م 
ً
ی که ما به عنوان جریمه از آن یاد    ... گوید اگر این کار را اینگونه انجام ندهید مثلا ن یعنن همان چی 

مجازات با جرم    ،جریمه با مجازات  ،اصولی است که خودتان باید مسلط شده باشید ها دیگر  به مراتب این   منتهی  ،کنیمم

اگر یک وقن  نماز شب بلند   ،مجازات کنند متناسب با جرم است  بچه را   خواهند م اگر  ها  کما اینکه بعضن   ، یک تناسن  دارد 

چون نفس »امارة    ،پایه پا دادن به نفس  این یعنن   ... نباشد که بگوید حالا شد دیگر گونه  این  ،نشد و سر این سرسخن  کرد 

 نفس این 
ً
« نفس با شما سرسخن  مبالسوء« اصلا  

ِّ
ی 
حِما را ا را  ما

ا
وءِ إِلَ  بِالسُّ

ٌ
ة ارا ما

ا ا
سا لَ

ْ
ف
ا
 الن

ا
نیست  گونه نای ،کند گونه است »إِن

شما نماز شب بیدار نشدید  موقع    یک  امارة بالسوء()اگر شما با آن رفتید در فضای مذاکره نفس  ،  که بیاید با شما مذاکره کند 

    ،اینجا جاییست که شما باید بگویید   ! خب این یعنن اینکه شما فن را خوردید ؛  و گفتید چه حیف
ً
 فرض بفرمایید من حتما

ً
مثلا

 من به ازای اینکه این نماز شب را نخواندم یه وعده ظهر غذا نمی،  خوانمقضای آن را م 
ً
 )خورم  یا مثلا

 
 به  البته این بستکی



 روزه م   ( شخص دارد
ً
منه اینکه لزوما فهمد نه  اینجوری که بشود نفس م   ، خورمجریمه اینکه نماز نخواندم ظهر غذا نمی ،  گی 

    . شود قرار گرفته وگرنه همینجوری باری به هر جهت نمی   بارزه یعنن آدم در یک رینگ م  ، قضیه جدی است
ْ
ت با صْعا

ا
)ِإنِ اسْت

 
ا
ا ت  فِيما

 
ه س 

ْ
ف
ا
يْهِ ن

َ
ل ن جریمهعا ( خود همت 

حِب 
 
ا ت ا فِيما ها

َ
ل
ْ
ؤ ا س  عْطِها مْ ي 

َ
ه  ل را

ْ
این متدی که شما از    ،های خوردن که سبک روزه استك

یعت در م چون خوردن و آشامیدن و    ،کند گذاری م کند و سرمایهآشامیدن کار م  و   روی بحث خوردن د بینیآورید که م سری

 . کارهای خیلی مورد پسند انسان است  ءها جز این

ن است دیگر شما این عبارت  المومنت  رْصِ« این امی 
 
ق
ْ
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ف
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ولی  ،  ها را در نهج البلاغه ببینید »لَ

  دهم که به یک قرص نان مشتاق میاضت مجوری به خودم ر گویند من یک م   ،شما سبک را نگاه کنید 
ً
مِينا ِ يا

ه
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« و به یک  به قرص ناین مشتاق م ، که بتوانم طعام به دست بیاورمق
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« فضا را نگاه کنید 
ا
ك  ْ ی 

ا
ت
ا
ند مچرند و بعدش م روند م آیا این گوسفندهای  که سائم هستند و م  ،ف   گی 
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« این گله بِضا ْ
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ا
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ا
ٌّ مِنْ ز لِی 

ل  عا
ُ
ك
ْ
أ ن کار را بکند؟  باشند »وا يا ؟« علی هم همت 

عا

رْ  ما
ْ
ةِ ال ائِما ةِ وا السا

َ
امِل ها
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ةِ ال هِيما با

ْ
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ْ
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ا
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ا
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ه
 
يْن  عا

ً
 إِذا

ْ
ت را

ا
ةِ.« چشم علی روشن از اینکه بعد از این  »ق عِيا

هِ  با
ْ
ةِ( الگوی خودش را کرده )بِال

َ
اوِل

ا
ط
ا
ت م 
ْ
نا ال نِت  ةِ( به چهارپایان و چرندگان و در دشت)السِّ

َ
امِل ها

ْ
ةِ ال ن با خودم م   . ها يما کنم من چنت 

رْصِ( م
 
ق
ْ
 ال

َ
ا إِلی ها عا هِشُّ ما

ا
از این جنس است  ، های غی  از خوردن و آشامیدنخواهم عرض کنم حن  این ریاضت که خلاصه )ت

    . آورد ن توضیح دادن یک حدی به آدم فشار مها در این دولتمرداچون خیلی وقت ،  که شما بیایید و توضیح دهید 
ً
حالا مثلا

این م داریم  ما  توییت مزحمت مگونه  گوید  ما  برای  اینجوری  بدهیم،  دهند کشیم و  برویم توضیح هم  این    ؟حالا  خود 

چگونه    ،نشینن کجا نمی   ،نشینن تو کجا م   ،ها خوردین و آشامیدین نیستخیلی از این ریاضت   ، توضیح دادن ریاضت است

ند تحویلت م  ند همه این چگونه تحویلت نمی   ،گی   . ها ریاضت استگی 

« اگر گمان کردی که رعیت دارند به تو ظلم م در آن نامه
ً
يْفا  حا

َ
 بِک

 
ة عِيا تِ الرا

ا
ن
َ
 ظ
ْ
، یا  کنند ای که برای مالک نوشتند دارد »إِن

ن گماین کردند که تو داری ظلم م  ( این را یک مقداری توضیح  کنن  رعیت چنت 
َ
رکِ

ْ
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َ
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يْفا  حا

َ
 بِک

 
ة عِيا تِ الرا

ا
ن
َ
 ظ
ْ
إِن )وا

ن است   دهید برای مردم توضیح  بایستید  ها  شما در روندها و همه این  ،بده و شفاف کن که یکی از موارد مهم شفافیت همت 

 
َ
صْحِرْ ل

َ
أ
ا
 ف
ً
يْفا  حا

َ
 بِک

 
ة عِيا تِ الرا

ا
ن
َ
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إِن « گمان آنها را از خودت  )وا

َ
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 ظ
َ
ک
ْ
ن اعْدِلْ عا ( عذر خودت را بگو »وا

َ
رکِ

ْ
ذ مْ بِع  ه 

ی است که من بارها عرض م   بردار،  با این شفاف کردن و توضیح دادن ن شفافیت )شما یک دفعه    ،کنمببینید این همان چی 

ر  نمی (  یأدر  انجام  را  بسته  ،دهد این کاری  آدم یک  است  حرف ای  بتوانند  باید  بقیه ها  و  دهند  توضیح  را  خودشان  های 

 خفه م نه اینکه چنان بر سر و کله طرف م ،توضیحات آنها را گوش کنند 
ً
تواند توضیح دهد  شود و نمی ریزند که طرف اصلا

« د
َ
ک
ا
ت اجا  بِهِ حا
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َ
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قا
ْ
وقن  که شما داری    ،ها ریاضن  هست از جانب خودت به خودتر این»وا رِف

 نمی   ر دیگ  د یاهدید  ،چرا اشتباه شد   ،شد گونه  دهی که چرا اینعذر را توضیح م
ً
؟  چرا   د دانیم   ،آید توضیح دهد الان کسی کلا

،  د اینجوری شد اونجوری شد بگوی و  عذرخواهی کند  ، این کار که بیاید توضیح دهد  ، است ایو ریاضن   چون کار خیلی سخت

د دهد گردن هم نمی کسی توضیح نمی   ... اشتباه کردیم یا اشتباه نکردیم  ، اگر دلار گران شد ما این کار را کردیم این نکته    ، گی 

 . شفافیت ساختاری است

ن در نامه   المومنت  ت امام حسن مجتن  )ع( م   ۳۱من یک بار عرض کردم خود امی  لْ   گوید تو به حضن اجْعا سانٍ مِنْ   »وا
ْ
لِّ اِن

ُ
لِك

»
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لا ما  عا

ا
مِك

ا
د
ا
ح وظایفن داشته باشد که گردن دیگری نیندازد   ها که این  خ وا« هر انساین باید یک سری

ُ
ل
َ
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ا
ت  يا
 
لا
َ
شود  این م   ،»ا

یست که به جهت ساختاری    ! شفافیت در مسئولیت ن د جوری است که کسی م یکاین همان چی  شما چه در   ، تواند گردن نگی 

 و این   ،کلی مثل فرهنگ و اقتصاد مسائل  
 

لِّ  ها همه مچه در مسائل جزیئ مثل خودرو و آلودکی
ُ
لْ لِك اجْعا ند )وا توانند گردن نگی 

ی دارد که تو به آن طرف م ن ه  بِهِ( هر کسی یک چی 
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ك



یک نفر بگوید کار این دستگاه    ،سر ریز نکنند به همدیگر   اشمه ه  ،شوی که توا کل نکنند روی همدیگر شایسته مگونه  این

د الان نه مسئله فرهنگ را وزارت فرهنگ به عهده م  بود،   بود یک نفر بگوید کار آن دستگاه نه سازمان تبلیغات به عهده    ، گی 

د م د نه دفی  تبلیغات به عهده م   ،گی  د نه وزارت آموزش و پرورش به عهده م   ،گی  ببینید این ریاضت  ...  نه هیچکس  ،گی 

ایط    ! من اشتباه کردم  بخاطر اینکه  یک مدیری بیاید توضیح دهد بگوید اینجا اشتباه شد   که  است یا نه من اشتباه نکردم سری

ای د و توضیح هم نمی بینید که کسی گردن نمی ولی م   ،نجوری شد جهاین  گویند سخنگوی قوه  های  که محن  آن   ،دهد گی 

  ،های آدمریاضت   ء شود جز ها هم م ند که این نپیچایک جوری قضیه را م   ،د نگی  گردن نمی   ،قوه مقننه است  است،مجریه  

 این به عنوان ریاضت آمده که این کار را بکنید 
ً
ک    است  در آن ریاضت  اصلا

ْ
 مِن
ً
قا
ْ
، وا رِف

َ
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ْ
ف
ا
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ْ
 مِن
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ة
ا
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َ
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ا
ِ  ذ

 قن
ا
إِن
ا
»ف

»
َ
تِک عِيا  بِرا

( یک عذرخواهی و عذر آوردین است که داری و رفق  یک  از آن طرف هم  
َ
ک
ا
ت اجا  بِهِ حا

 
غ
ُ
بْل
ا
 ت
ً
ارا
ا
إِعْذ در    مدارای  است با رعیت )وا

،  ای که در بحث ریاضت استحالا این نکته ، کنن را م  خودت داری عذرخواهی در آن مقدار حاجت ،گوی  حاجتت را م  آن

  د خواهیشما م   ببینید   ،کنم متد اینکه من عرض م  ،از موارد خیلی آهسته و آرام  ،ریاضت باید بر آدم تمرین داشته باشد 

 
 
ل
ِّ
ل ل 

 
ید اینکه دارد »ق ید باید جلوی چشمتان را بگی    جلوی خودتان را در خلاف بگی 

ْ
وا
ُ
ظ
ا
حۡف يا رِهِمۡ وا بۡصا َٰ

َ
أ مِنۡ   

ْ
وا
ُّ
ض
 
غ يا نا  مِنِت 

ۡ
ؤ م 

« حالا م 
ۡۚ
مۡ ه  وجا ر 

 
ید ف ید باید یک روز جلوی چشمتان را بگی    ،باید است با جریمه  ،بایدی است  ،خواهی جلوی چشمتان را بگی 

ها   پردازید اش را مدهید بعد جریمهکنید سه روز بعد این وسط گاف م کنید دو روز بعد مم   این را   د عب ن این  ؛  و از این چی 

 گوش نمی ماره باید یکانفس  ، باید در آتش ریاضت بسوزد (  کندر)شود نفس م
ً
کنید به این  جوری بشود که ببیند شما اصلا

بعد    ،روید شما م   و...   واهد حرف بزند که با فلاین قهر کن جلسه فلاین را نرو خشود اقدام به ضد یعنن تا م این م   ،فضا 

 حرف زدن با این آدم فایده ندارد م
ً
بعد    ،خواهند آدم را ارشاد کنند ها هستند مها بعضن دیدید بعضن وقت،  بینید اصلا

برسد که بگوید دیگر فایده ندارد و نفس    نقطه  به ایناینکه    ،زنند آدم حرف نمی   ا فایده ندارد و دیگر ب  و کنید  بینند گوش نمی م

 حن  بسوزد هم کندر  ، آدم باید این را بفهمد،  ماند و البته ذرای  باق  م  ، اماره بسوزد 
ً
ماند که  شود ذرای  باق  م بخار نمی   تماما

اتِهِمْ« 
ا
ئ يِّ مْ سا ه 

ْ
ن را عا

ا
ف
َ
د خدا باید رفته رفته باید »ك  . از دل انسان بی 

«مثلا  این کار را بکنید    ولی شما 
ا
ك عا

ا
ط
ا
ن ق کسی که با شما قطع کرده شما    ، با اوج ریاضت است  ها این  با کسی که با شما »صِل ما

یعت در م  ،سوزاند و باید این کار را بکنید این در آتش ریاضت آدم را م  ،خودت وصل کن از الان هم    ،آورید متد آن را از سری

ان م  هم  نه شما این کار را بکنید خدا   ، شود بکنم اینجوری م ید نه من اگر این کار را ویگنمی  هتان کند و ب اشتباهات شما را جی 

یدهد که یک جاهای  آدم به خودش سخت نشان م در نماز    ،در خوابیدن است  ،ها در خوردن استبله این،  کند م  الک   گی 

اش کم شود و حن   علاقه   حن  ممکن استیواش یواش    ، آید در م   برایش   بعد متد آن  ،چشم است  در   ، شب خواندن است

ببیند صحنه اینجوری  بخواند داستان  ،های  اینجوری  دهد   ،های  فلان جور گوش  این  ،موسیف   به  اش کم  ها علاقهنسبت 

اشته  این را هم در نظر د  ،های زیاد و عمل نکردن هم خودش یک مشکل استیک نکته دیگر هم اینکه شنیدن  . شود م

 بعضن از ما با شنیدن حال م   ،باشید 
ً
 یک جریمه   ،بالاخره آن عمل صالح و عمل متناسب با شنیده انسان ،کنیمکلا

ً
شما مثلا

این را بگذارید    ،خورم یا هرچر خورم یا نصف غذا م اینجوری بگذارید که اگر من نماز شب بلند نشدم آن روز ظهر غذا نمی 

 . آید یواش یواش متد آن دستتان م


